
موش كوچولو دندان درد داشت و حسابى ناله مى كرد. فيل كوچولو 
صدايش را شنيد و پرسيد: «چرا ناله مى كنى؟»

موش گفت: «آخه دندانم درد دارد!»
فيل گفت: «كو؟ دردش كجاست؟» موش گفت: «اين جا!»

ــياه را به فيل كوچولو  بعد هم دهانش را باز كرد و يك دندان س
نشان داد. فيل گفت: «يعنى درد سياه است؟»

 افسانه موسوى گرمارودى
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 تصويرگر: سارا نارستان

خرگوش گفت: «نه! درد من قرمز اســت. نگاه كن!» آن وقت پايش را كه قرمز شــده بود به آن ها نشــان داد. 
خرگوش چند روز پيش زمين خورده بود و پايش زخم شده بود.

زرّافه گفت: «اشتباه نكنيد! درد آبى است. ببينيد!» بعد زير چشم راستش را كه محكم به شاخه ى درخت خورده 
بود به آن ها نشان داد.

فيل كوچولو با خودش فكر كرد: يعنى درد من چه رنگى است؟ بعد سعى كرد پشت گوش ها و روى دماغ 
و كف پايش را ببيند، شايد دردى پيدا كند. هرچه فكر كرد نه به جايى خورده بود نه دندانش درد مى كرد. او 

اصلاً دردى نداشت؛ امّا يك كم سردش شده بود؛ چون باران تازه بند آمده بود.
فيل كوچولو گفت: «من؟ نه!  هيچ دردى ندارم؛ امّا نگاه كن! فكر مى كنم آســمان به اندازه ى 

همه ى ما درد دارد! سبز، قرمز، آبى...»
ــيد: «تو از كجا مى دانى؟» فيل گفت: «خودتان  موش كوچولو با تعجّب پرس

نگاه كنيد.»
همه به آسمان نگاه كردند و بلندبلند خنديدند. آن ها نمى دانستند 

اين اوّلين بارى است كه فيل كوچولو رنگين كمان را مى بيند.
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